
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایران«، رســیدگی به این پرونده 
بــا   ۹۶ ســال  تابســتان  اوایــل  از 
تماس مرد جوانی بــه پلیس آغاز 
شــد که خبــر مــرگ مشــکوک پدر 
ســالخورده اش را اعلام کرد. پس 
از ایــن گــزارش، مأمــوران بــرای 

بررســی ماجرا راهی محل زندگی 
ابراهیــم 78 ســاله شــدند که یک 
خانه ویلایی در شــمال تهران بود. 
ماجــرا  تشــریح  در  ابراهیــم  پســر 
گفت: پــدرم بعد از فــوت مادرم، 
بــه تنهایــی در خانــه اش زندگــی 
می کرد. مــن و خواهــر و برادرانم 

داریم  مستقلی  زندگی  هرکدام  که 
بــه نوبــت بــه او ســر می زدیــم تا 
اینکه وقتــی امروز صبــح به خانه 
پدرم رفتم هرچــه در زدم باز نکرد 
خیلــی نگــران شــدم و قفــل در را 
شکســتم امــا بــه محــض ورود در 
کمال نابــاوری دیــدم پارچه ای به 

دور دهــان پــدرم بســته شــده و او 
نفس نمی کشــد. بلافاصله او را به 
پزشکان  که  رســاندم  بیمارســتان 
اعلام کردند پدرم به علت ایست 
قلبی فوت کرده است. با این حال 
ما به ماجرا مشکوک هستیم و فکر 

می کنیم او را به قتل رسانده اند.
بــا اظهارات پســر ابراهیــم و ثبت 
شــکایت، تحقیقات پلیس آغاز و 
معلــوم شــد چند وقتی اســت که 
زن جوانــی به نام مهســا بــه خانه 
ویلایی مرد سالخورده رفت و آمد 
مأموران  بررســی  اســت.  داشــته 
نشــان می داد کــه ابراهیــم بدون 
اطــلاع فرزندانــش ایــن زن را بــه 

عقــد موقــت خــود درآورده بود. 
با این اطلاعات مهســا شناســایی 
و بازداشــت شــد اما در بازجویی 
اولیه عنوان کرد کــه از نحوه مرگ 

همسرش اطلاعی ندارد.
تحقیقــات تکمیلــی پلیــس ادامه 
داشــت تا اینکه مهســا بــه یکباره 
ناپدیــد شــد و پلیــس دریافــت او 
گریخته است و با گذشت 3 سال 
از این ماجرا ردیابی ها برای یافتن 
او بی نتیجــه ماند. از این رو اولیای 
دم بــا حضــور در شــعبه 10 دادگاه 
درخواست  تهران  اســتان  کیفری 
صنــدوق  از  دیــه  دریافــت 

بیت المال را مطرح کردند.

پســر بــزرگ خانــواده بــه قضــات 
گفت: بــا توجه به روند رســیدگی 
پرونــده و مســتندات آن بــه نظــر 
می رسد که پدر ما به دست همسر      
صیغه ای اش به قتل رسیده اما او 
در زمان تکمیل تحقیقات متواری 
و ناپدید شد و پلیس هم نتوانست 
ردی از او بــه دســت آورد. مــا هم 
دیگــر امیدی به پیدا شــدن آن زن 
نداریــم بــه همیــن خاطــر تقاضا 
داریم تا دیــه پدرمــان از صندوق 

بیت المال پرداخت شود.
دم،  اولیــای  اظهــارات  از  پــس 
قضــات بــرای صــدور حکــم وارد 

شور شدند.
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شرط بندی برای خالی کردن جیب مردم
گروه حوادث / افزایش ســایت های شرط بندی و قمار و تبلیغات وسوسه کننده 
آنها برای جذب مخاطب در این روزها که بیشــتر مردم با مشــکلات اقتصادی 
دســت و پنجه نرم می کنند، به یکی از معضلات جامعه بدل شــده است. این 
در حالی اســت که برخورد با گردانندگان این ســایت ها به دلیل اینکه در خارج 
از کشــور هستند امری دشوار اســت. همین موضوع باعث شده تا آنها به بهانه 
شرطبندی و دادن جایزه های کلان هرروز افراد بیشتری را در دام تبهکاری های 
خــود گرفتــار کنند.این افراد به گونه ای عمل می کنند کــه مخاطبان جدید را که 
وارد سایت می شوند با مبالغی اندک برنده اعلام می کنند و وقتی فرد به طمع 
برنده شدن روی مبالغ بیشتری شرطبندی می کند اینجاست که دیگر تبدیل به 

بازنده ای می شود که هر بار مبلغ بیشتری از دست می دهد.
ســرهنگ علــی محمد رجبــی، رئیس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرایم 
سایبری پلیس فتا ناجا درباره نحوه برخورد پلیس با این سایت ها به ایلنا، گفت: 
گردانندگان اصلی سایت های قمار در خارج از کشور فعالیت می کنند و خیلی از 
آنها برای ما شناخته شده اند و از سوی پلیس بین الملل تحت تعقیب هستند، 
اما در کشوری که فعالیت می کنند، این موضوع جرم انگاری نشده است. به طور 
مثال فردی در یک کشور دیگر و در قالب یک شرکت تجاری اقدام به راه اندازی 
سایت قمار و شرط بندی می کند، ولی بازار هدف او کشور ما است. این موضوع 

برخورد با این حوزه را بسیار سخت و پیچیده کرده است.
رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرایم ســایبری پلیس فتا ناجــا تأکید 
کــرد: بــرای مقابله با این ســایت ها مــا دو راهکار مهم داریم، نخســتین راهکار 
مسدودسازی این نوع سایت ها است، در این زمینه پلیس فتا ۲۴ ساعته با کمک 
مردم و همکاری دادســتانی کشــور و رصــد فضای مجازی ســایت های قمار را 
شناسایی و بسرعت مسدود می کند. همچنین هموطنان می توانند با مراجعه 
به سایت https://internet.ir/shekayat/gambling در بخش شکایت ها، ثبت 
سامانه قمار موارد خود را اعلام کنند. سرهنگ رجبی تصریح کرد: راهکار دوم 
این است که جریان و گردش مالی این افراد را متوقف کنیم البته از آنجا که این 
سایت ها کانال مستقیم مالی ندارند، بلکه از کارت های بانکی اجاره ای برای رد 
و بدل کردن پول اســتفاده می کنند این امر کمی دشــوار اســت. چراکه برخی از 
افــراد از روی ناآگاهی یا طمع با این ســایت ها همــکاری می کنند، به طور مثال 
در یک شهرستان کوچک یک خانواده ۳۵ کارت بانکی را در اختیار گردانندگان 
این سایت ها قرار داده بودند که البته به غیر از پسر جوان خانواده مابقی اعضا 
اطلاعی از موضوع نداشتند. وی تأکید کرد: برای برخورد با این نوع سایت ها ما 
نیازمند یک عزم ملی هستیم و لازم است بانک مرکزی نیز در این زمینه ورود 
کرده و با ایجاد ســازوکار تشــخیص و شناسایی فعالیت های مجرمانه در شبکه 
بانکی بیشــتر به ما کمک کند، کما اینکه در حال حاضر هماهنگی خوبی بین 
پلیس، دســتگاه قضایی و بانک مرکزی وجود دارد.  اما  اقدامات پلیس فتا در 
این حوزه به تنهایی نمی تواند کافی باشد و نیاز داریم همه دستگاه های کشور به 
ما کمک کنند و امیدواریم مانند اتفاقی که در ایجاد رمز پویا افتاد، یک عزم ملی 

در این زمینه شکل بگیرد.

جنایت در خانه مجردی
گــروه حوادث / پســر جوان کــه در جریان درگیری با چند شــرور یکــی از آنها را با 
7ضربه چاقو به قتل رسانده و متواری شده بود بعد از یک هفته در بزرگراه تهران 

- کرج شناسایی و دستگیر شد.
 به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شامگاه ۲9 مرداد امسال گزارش وقوع یک 
درگیری خونین میان چند پسر جوان در خانه ای مجردی واقع در حصارک کرج 
به پلیس اعلام شد. پس از حضور مأموران کلانتری ۳۲ در محل با پیکر خونین 
پسر جوانی به نام رامین ۲8ساله روبه رو شدند. بدین ترتیب چهار نفر که در این 

درگیری خونین حضور داشتند دستگیر و به اداره پلیس آگاهی منتقل شدند.
رامین نیز به بیمارســتان منتقل شــد اما شــدت خونریزی به حدی بود که وی 
ســاعتی پس از بستری  شــدن در بیمارســتان جان باخت. تحقیق از شاهدان 
ماجرا نشــان می داد عامل قتل رامین پســری به نام ســامان بوده است. بدین 
ترتیــب ردیابی هــا برای دســتگیری این پســر ۳0 ســاله آغاز شــد. ســرانجام با 
گذشت یک هفته از این جنایت، متهم از سوی کارآگاهان جنایی پلیس البرز و 

در بزرگراه تهران - کرج شناسایی و دستگیر شد. 
وی پــس از دســتگیری در حالــی کــه آثار زخم هــای عمیقی بــر بدنش دیده 
می شــد ضمن اعتراف به قتل گفت: من تــازه از کمپ ترک اعتیاد مرخص 
شــده بــودم اما بازهم وسوســه مواد مــرا وادار کرد به خانه مجردی دوســتم 
مســعود که پاتوق بود، بروم. در آنجا ســرگرم مصرف مواد بودیم که ناگهان 
چند پســر جوان با چاقو و قمه وارد خانه شــدند آنها می خواســتند دوستم را 
بزننــد اما مــن برای دفــاع از او وارد درگیری شــدم و در حالی کــه خودم هم 
زخمی شده بودم رامین را با 7 ضربه چاقو زدم و فرار کردم. با اینکه زخمی 
بودم و خونریزی داشتم اما به بیمارستان نرفتم چرا که می ترسیدم دستگیر 
شــوم. بعد هم وقتی فهمیدم رامین کشته شــده می خواستم از کشور خارج 
بشــوم اما گرفتار شــدم.پس از اعترافات متهــم، وی برای تکمیل تحقیقات 

بازداشت و روانه زندان شد.

سقوط  تریلی روی پراید

گروه حوادث / ســقوط تریلی از بالای پل ورودی شــهرک صنعتی یزد روی 
یک دستگاه پراید چهار زخمی بر جا گذاشت.

بــه گزارش روابــط عمومی مرکز اورژانــس و فوریت های پزشــکی یزد، این 
حادثه ساعت هشت صبح شنبه روی پل ورودی شهرک صنعتی در شهر 
یزد اتفاق افتاد.احمد دهقان، رئیس سازمان اورژانس استان یزد در حالی 
کــه دلیل بروز این حادثه خطرناک را بی احتیاطی راننده تریلی اعلام کرد، 
گفت: ۲ دســتگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شــدند و سه مصدوم در 

محل درمان و نفر دیگر به بیمارستان انتقال داده شد.

گلستان 3 بار لرزید
گــروه حوادث / زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۲ ریشــتر در عمق ۱0 کیلومتری مراوه 
تپه از توابع اســتان گلســتان را لرزاند. این زمین لرزه در ساعت 09:۱۶:۵۲ شنبه 
به وقت محلی رخ داده اســت و دقایقی بعد هم زمین لرزه دیگری در ســاعت 
9:۳۳ با شــدت ۲.9 ریشــتر در عمق 8 کیلومتری ســطح زمیــن در این منطقه 
احســاس شــد. سومین زمین لرزه این منطقه نیز در ســاعت 9:۴۴ با شدت ۲.8 

ریشتر و در عمق 8 کیلومتری سطح زمین رخ داده است. 
هادی حق شــناس اســتاندار گلســتان در این باره گفت: زلزله ۵.۲ ریشــتری روز 
شنبه سبب وارد آمدن خسارت به ۲00 واحد مسکونی در روستاهای شهرستان 
مرزی مراوه تپه شــده اســت اما خســارت جانی نداشــت، با این حال تیم های 
امدادی هلال احمر به منطقه اعزام شده اند. وی گفت: در جریان این زلزله که 
پس لرزه های متعددی هم داشــت، 80 روســتا تحت تأثیر قرار گرفت. تاکنون 
تیم ها و کارشناســان ارزیاب از ۲0 روستا گزارش خسارت به واحدهای مسکونی 

را ارائه کرده اند.

گـــــــــــروه حـــــــــــوادث / زن جوان و 
همدســتش کــه در اقدامــی هولناک  
شــوهر خود و مادربزرگــش  را به قتل 
رســانده و هر دو به قصــاص محکوم 
شده بودند، ســرانجام پس از 5 سال 
در زندان رجایی شهر به دار مجازات 

آویخته شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
راز ایــن جنایت  ۲۳ آبان ســال 94 به 
دنبــال کشــف اجســاد زنی 70 ســاله 
و نــوه ۲9 ســاله اش در خانــه ای واقع 
در نیــاوران فاش شــد. تحقیقات تیم 
جنایی نشــان مــی داد  پیــرزن به نام 
مریــم و نوه اش  رســول در طبقه اول 
خانه قدیمی شان  با ضربات متعدد 

چاقو به قتل رسیده اند.
پــدر رســول کــه اجســاد را پیــدا کرده 
بــود در تحقیقات بــه بازپرس جنایی 
گفت: رســول یک ســالی می شــود که 
ازدواج کــرده و از همــان روزهای اول 
زندگی شان باهمســرش آذر اختلاف 

داشتند. 
 آنهــا در خانــه ای زندگــی می کردنــد 
کــه مادربزرگــش نیز در طبقــه بالای 
همــان خانــه زندگــی می کــرد چنــد 

وقتــی بود که آذر قهر کرده  و به خانه 
پــدرش رفته بود. پســرم نیــز به خانه 
ما آمده بود  شــب قبل از قتل ، پسرم 
بــرای تعویــض لبــاس بــه خانــه اش 
رفــت اما  با من تماس گرفت و گفت 
بــه خانــه برگشــته  انــگار  همســرش 
امــا در ورودی را از داخــل قفــل کرده 
اســت و پسرم نمی تواند وارد شود.  با 
تمــاس پســرم راهی خانه وی شــدم  
وقتی رســیدم هر چه  زنگ در را زدم  
خبــری  نشــد. با کلیدی کــه به همراه 
داشــتم وارد خانه شــدم اما  با جســد 
پله هــا  راه  در  مادربزرگــش  و  پســرم 

مواجه شدم.
بــه ســراغ همســایه ها  تیــم تحقیــق 
رفتنــد و آنهــا مدعــی شــدند کــه آذر 
را بــه همــراه پســری جــوان دیده انــد 
کــه لحظاتــی قبــل خانــه را هراســان 
و سراســیمه تــرک کرده اند. بــا اینکه 
هویــت مــرد جوانــی کــه بــه همــراه 
بــود  کــرده  فــرار  خانــواده  عــروس 
مشــخص نبــود اما بررســی ها نشــان 
مــی داد که آنهــا به یکی از شــهرهای 
شــمالی کشــور گریخته اند. تحقیقات 
در ایــن خصــوص ادامــه داشــت تــا 

عاملان قتل مادر بزرگ   و   نوه 

بالای چوبه دار 

7 سال پس از قتل غزاله 

آرمان دوباره محکوم شد

سر و صدا به راه پله ها آمد من و  آذر 
مجبور شدیم او را هم بکشیم.

ë اعتراف عروس جوان 
آذر نیــز درخصــوص جنایــات گفت: 
رفتارهای رســول طوری بــود که به او 
شــک کــرده بــودم و تصــور می کردم 
بــه مــن خیانــت می کنــد. روز حادثه 
برای صحبــت درخصوص رســول با 
یکی از بســتگانش قرار گذاشــتم و به 
خانــه رفتیم. هنــوز چنــد دقیقه ای از 
حضور ما نگذشــته بود که رسول آمد 

و درگیری آغاز شد.
ë سه بار قصاص 

با اعتراف متهمان این جنایت، آذر و 
پســر ۱9 ساله به بازسازی صحنه قتل 
پرداختــه و با تکمیل پرونــده آنها در 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران پای 
میــز محاکمــه رفتند. قضــات دادگاه 
کیفری زن جــوان را به یکبار قصاص 
و پســر ۱9 ســاله را بــه دو بــار قصاص 
محکــوم کردند. بــا تأیید ایــن حکم، 
پرونــده نوعروس و پســر جــوان برای 
اجرای حکم به دادسرای امور جنایی 

پایتخت ارجاع شد.
به درخواســت اولیای دم، آذر و پســر 
جوان اواخر ســال گذشــته پــای چوبه 
دار رفتنــد. امــا اولیــای دم در آخرین 

لحظات به آنها مهلت دادند.
از  و  آنهــا  مهلــت  یافتــن  پایــان  بــا   
همچنــان  دم  اولیــای  کــه  آنجایــی 
حکــم  اجــرای  و  قصــاص  خواهــان 
بودنــد، عروس خانواده و پســر جوان 
در زندان رجایی شــهر به دار مجازت 
آویخته شــدند. بدیــن ترتیب پرونده 
قتــل نــوه و مــادر بزرگ با گذشــت 5 

سال از جنایت بسته شد.

اینکه دو هفته پس از جنایت، عروس 
فراری و پســر جوان خــود را به پلیس 

معرفی کردند.
ë اعتراف به قتل

پســر جوانــی کــه همــراه  آذر در ایــن 
ســاله   ۱9 داشــت،  دســت  جنایــت 
از  شــد   مدعــی  وی  بــود  دانشــجو  و 
بســتگان شــوهر آذر بوده و  به عنوان 
شــده  آنهــا  زندگــی  وارد  میانجــی 
اســت. او در تحقیقــات گفــت: زمانی 
کــه متوجــه شــدم آذر و رســول باهم 
اختــلاف دارنــد، ســعی کــردم آنها را 
آشــتی بدهــم. روز قبــل از حادثــه بــا 
شــوهر آذر بــرای انجــام کاری بــه قم 

رفتــه بودم. رســول از من خواســت با 
همســرش صحبــت کنــم،  آن روز  با 
را  او  تمــاس گرفتــم و خواســتم  آذر 
ببینــم. ابتــدا در کامرانیــه باهــم قرار 
گذاشتیم و بعد به خانه رسول رفتیم 
تــا درخصــوص مشکلات شــان بــا او 

صحبت کنم.
متهــم جــوان ادامه داد:  بــه خانه که 
رســیدیم مادربزرگ رســول در طبقه 
دوم بود. من و آذر هم به خانه اش در 
طبقه اول رفتیم تا صحبت کنیم. اما 
ناگهان رســول به خانه برگشــت، آذر 
که خیلی ترســیده بــود در را از داخل 
قفل کــرد. می ترســید که رســول وارد 

خانه شــود و بــاز هم دعوا و فحاشــی 
راه بینــدازد. رســول کــه فهمیــده بود 
آذر داخل خانه اســت شروع به داد و 
بیداد کرد و ســعی کرد با پیچ گوشتی 
و انبردســت در را بشــکند. همزمــان 
در را بــاز کــردم و به او بــرای رفتارش 

اعتراض کردم. 
بــه مــن گفــت دخالــت نکنــم و وارد 
خانه شد و آذر که ترسیده بود ناگهان 
بــا چاقــو بــه شــوهرش حمله کــرد و 
چنــد ضربه زد.  من هــم چاقو را از او 
گرفتــم و یــک ضربه به گردن رســول 
از آن می خواســتیم فــرار  زدم. بعــد 
کنیم که مادربزرگ رســول با شنیدن 

گــروه حوادث/     پســر جــوان که بــه اتهام قتل 
دختری دانشجو برای دومین بار محاکمه شده 
بود، با وجود پیدا نشــدن جســد مقتول از سوی 
قضات شعبه 5 دادگاه کیفری استان تهران بار 

دیگر به قصاص محکوم شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی 
بــه این پرونده از ســال 9۲ آغاز شــد. زمانی که  
آرمــان، دانــش آموز ســال آخــر دبیرســتان به 
اتهــام قتــل عمــدی  دختــری ۱9 ســاله بــه نام 

غزاله بازداشت شد. 
هرچنــد آرمــان نــزد دوســتش بــه قتــل غزاله 
اعتــراف کــرده و در نخســتین بازجویــی ها نیز 
ماجــرای درگیــری بــا غزاله و قتل او را تشــریح 
کرده بود اما در جلســات دادگاه این اعتراف را 
پس گرفت و مدعی شد زمانی که غزاله را کنار 
یک سطل زباله رها کرده بود، نفس می کشیده 
و زنده بوده اســت. بنابراین از آنجایی که جسد 
مقتــول پیدا نشــد، وکیل مدافــع متهم مدعی 

شد که ممکن است غزاله زنده باشد.
بــا ایــن حــال آرمــان محاکمــه و بــه قصــاص 
در  تأییــد  از  پــس  رأی  ایــن  شــد.  محکــوم 
دیوانعالــی کشــور آمــاده اجــرا بــود و دی مــاه 
ســال گذشــته آرمان پای چوبه دار رفت اما در 
آخرین لحظات اولیای دم یک ماه به او مهلت 
دادند تا جای جســد دخترشان را اعلام کند اما 
آرمان در این مدت درخواســت اعاده دادرسی 
داد و از ســوی دیوان عالی کشــور پذیرفته شــد 
تا بــه  دلیل وجــود ابهامــات زیــاد در پرونده او 

دوباره محاکمه شود.
با گذشــت حدود 7 ســال از ایــن حادثه آرمان 
دوبــاره در شــعبه پنجــم دادگاه کیفــری یــک 
اســتان تهران پای میز محاکمه قرار گرفت. در 
ابتدای این جلســه، نماینده دادستان به دفاع 

از کیفرخواســت پرداخت و گفت با اینکه جسد 
مقتول کشف نشده اما همه شواهد و مدارک از 
جمله اعترافات اولیه متهم علیه آرمان اســت 
و او در ایــن پرونــده گناهــکار اســت. در ادامــه 
نوبــت بــه اولیــای دم رســید تا شکایت شــان را 

مطرح کنند. 
مــادر غزاله در چند جمله گفت: بعد از مفقود 
شــدن دختــرم همــه جا را بــرای پیــدا کردنش 

جست وجو کردم.
 خانه به خانه دنبال دخترم بودم اما نتوانستم 
او را پیدا کنم. نمی دانید در این چند ســال چه 
بر ســرم آمده اســت. بــه همین دلیــل قاتل او 

باید قصاص شود.
او  گرفــت.  قــرار  جایــگاه  در  آرمــان  ادامــه  در 
گفــت: مــن اتهام قتــل عمدی را قبــول ندارم. 
مــن و غزاله مشــکل خاصــی با هم نداشــتیم. 
او بــه خانــه مــا آمد و بــا هم صحبــت کردیم و 

بعد رفت. من صدایی شــنیدم، وقتی در را باز 
کردم، غزاله را دیدم که در راه پله افتاده است. 
خیلــی ترســیدم. او را به داخل خانه کشــیدم و 

بعد سعی کردم کمکش کنم.
 آنقــدر ترســیده بــودم کــه نمی دانســتم چــه 
می کنــم. مــن خیلی ســنم کــم بــود. غزالــه را 
داخــل کیســه گذاشــتم. متوجــه شــدم نفــس 
می کشــد اما ترســیده بودم و فقط می خواستم 
او را از خانــه دور کنم. بعد کیســه را به نزدیکی 

سطل زباله اطراف پارک ملت بردم.
با پایان جلسه دادگاه و بعد از شور در نهایت 
قضات شــعبه 5 دادگاه کیفری اســتان تهران 
آرمان را در قتل عمدی غزاله مجرم شناخته 
و او را مســئول اعمال خود تشــخیص دادند، 
به این ترتیب برای دومین بار رأی بر قصاص 
صادر شد. در صورت اعتراض متهم، پرونده 

در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد.

گــروه حــوادث / پرونــده تصادف مرگبــار مرد جــوان با گذشــت 7 ســال از حادثه برای 
دومین بار مختومه شد.

بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شــامگاه ۲8 شــهریور ســال 9۲ راننــده ای هنگام 
عبور از مســیر شــمال به جنوب بزرگراه نواب، با جسد مرد جوانی مواجه شد و با پلیس 

تماس گرفت، دقایقی بعد نیز مأموران کلانتری ۱۱7 جوادیه به محل آمدند.
بــا توجــه به مرگ مشــکوک مــرد جوان، گــزارش این حادثه بــه بازپــرس جنایی و تیم 
بررســی صحنه جرم اعلام شد. در بررســی های اولیه به نظر می رسید مرد جوان بر اثر 
تصــادف جان باخته و پزشــکی قانونی نیز علت مرگ را صدمــات متعدد بدنی اعلام 

کرد.
 امــا از آنجــا که هیچ مدرک هویتی همراه وی نبود همین مســأله باعث شــد پرونده ای 
با کلاســه مرگ مشــکوک و جسد مجهول الهویه در شعبه ششــم دادسرای امور جنایی 

پایتخت تشکیل شود.
در حالــی که تحقیقات بــرای یافتن عامل این تصادف مرگبار به نتیجه نرســیده بود با 
گذشــت 7 ســال از حادثه، بازپرس احســان زمانی دستور بررســی دوباره این پرونده را 

صادر کرد.
امــا زمانــی که مأموران آگاهــی، به ادامه تحقیقــات پرداختند، در اســتعلامات صورت 
گرفته مشــخص شــد که مدتی بعد از کشف جســد مرد جوان خانواده ای با مراجعه به 

پزشکی قانونی جسد را شناسایی کرده و تحویل گرفته اند.
باتوجه به اینکه گزارشــی در این رابطه به دادســرای امور جنایی پایتخت اعلام نشــده 
بود، بازپرس جنایی دســتور تحقیقات را از خانواده پســر جوان که هاشــم نام داشــت ، 

صادر کرد.
خانــواده هاشــم بــا حضــور در دادســرای جنایــی در تحقیقات عنــوان کردند: ســال 9۲ 
پســرمان به طرز مرموزی ناپدید شد و ما در دادسرای بعثت پرونده ای تشکیل دادیم. 
تا اینکه مدتی بعد به ما خبر دادند جســدی با مشــخصات پســرمان در پزشکی قانونی 
اســت. با حضور در پزشــکی قانونی هویت جســد را شناســایی کردیم و جنازه هاشــم را 
تحویل گرفته و به خاک ســپردیم. از آنجا که به ما گفتند وی بر اثر تصادف جان باخته 
اســت شــکایت کردیم اما وقتی بعد از گذشت مدتی راننده پیدا نشد درخواست دیه از 

بیت المال کردیم که به ما از بیت المال دیه پرداخت شد.
بدیــن ترتیــب با توجه بــه دریافت دیــه از بیت المال و اینکه خانواده هاشــم شــکایتی 
نداشتند و رسیدگی به این پرونده در دادسرای دیگر نیز بسته شده بود، بازپرس جنایی 

نیز دستور مختومه شدن پرونده مرد جوان را صادر کرد.

 2 پرونده 
برای یک تصادف مرگبار

گــروه حوادث/   پرونــده مرگ مرموز مرد ســالخورده در خانه ویلایی اش پــس از آنکه برای یافتن 
تنها متهم پرونده به بن بســت رســید با درخواســت خانــواده اش مبنی بر دریافــت دیه از بیت 

المال مقابل قضات دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت.


